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هيچ نيكى از او مدار اميدهركــه در اصل بـدنهـاد افتاد  
از كــلاغ سياه باز سپيدزانكه هرگز به جهد نتوان ساخت

ــت و به طور كلى  ــت جريان هاى ماركسيس ــت و سرنوش سرگذش
ــت جالب و عبرت آموزى است. خوشبختانه  «چپ» در ايران، سرگذش
ــيارى از موضوعات و خطوط تاريخى ايران از مشروطيت  برخلاف بس
ــده و كم و كيف حركت  ــايى ش تاكنون، اين جريان تاحدودى رمزگش
ــه آن كه كاملاً  ــت. ن ــرض نظر  و داورى قرار گرفته اس ــا در مع آن ه
ــبى، مجموعه هاى اسناد، خاطره ها، مصاحبه ها،  و دقيقاً، اما به طور نس
تحليل ها و پژوهش هاى بازيگران، مورخان و منتقدان چپ، خط سيرى 
ــير،  ــت. در اين مس قابل خوانش و قابل فهم را در اختيار ما قرار داده اس
ــتين ادوار ظهور فكر  ــائل متعددى را از نخس ــا قادر خواهيم بود مس م
ــين پس مانده هاى كمونيسم ايرانى دنبال  سوسياليسم تا امحاى واپس

كنيم و از جمله، اين نكات را مورد بررسى قرار دهيم:
ــان برخى مهاجران  ــم در مي ــتين جرقه هاى نفوذ كمونيس - نخس

ايرانى؛
ــتى در روسيه  ــكل هاى كمونيس - رابطه ى ايرانيان با احزاب و تش

و اروپا؛
- كيفيت تعامل ايرانيان با كمونيست هاى برون مرزى؛

ــبك كمونيست ها و در رابطه  ــكيل نخستين دسته جات به س - تش
با آن ها؛

ــتى در ادبيات سياسى  ــلكى و ايده هاى ماركسيس - نفوذ فكر مس
ايرانيان؛

- تأثير سوسياليست ها و كمونيست هاى ايرانى يا دورگه بر انقلاب 
مشروطيت؛

- تأثير كمونيسم بر نهضت هاى بومى نظير جريان جنگل و نهضت 
ميرزا كوچك خان جنگلى؛

- پيمايش و گسترش تئورى هاى ايشان درميان روشنفكران مابعد مشروطه؛

ــت هاى ايرانى در عهد رضاشاه و موضع ايشان در برابر  - كمونيس
ــول زاده تا تقى ارانى و  ــدد در عصر پهلوى اول (از محمدامين رس تج

پنجاه وسه نفر و نيز جريان پيشه ورى در اين دوره؛
ــر فضاى فكرى و  ــم ب ــور حزب توده ايران و تأثير كمونيس - ظه

سياسى ايران پس از شهريور 1320؛
ــتان به مثابه  ــه دموكرات آذربايجان و حزب دموكرات كردس - فرق

بازوان شوروى و علل شكست آن ها؛
- حزب توده و نهضت ملى شدن نفت به رهبرى دكتر مصدق؛

ــعابيون حزب  - پيدايش جريان هاى متفاوت و آميخته ـ نظير انش
توده يا سوسياليست هاى خداپرست؛

ــى عملكرد آن و تداوم و پس ماند ه ى  - شكست حزب توده، بررس
آن در روسيه و اروپاى شرقى؛

- پيدايش تفكرات و جريان هاى ماركسيستى تازه پس از شكست 
حزب توده؛

ــه ى 1330-  و اوايل دهه ى  ــم در اواخر ده ــه مائوئيس گرايش ب
1340؛

ــر جنبش هاى  ــكال و جوان تر تحت اث ــش گروه هاى رادي - پيداي
چريكى چپ و مدل هاى آمريكاى لاتين؛

كاهنان معبد گمراهى

● سيد مسعود رضوى

■ حزب توده از شكل گيرى تا فروپاشى ـ 1320 تا 1368
■ به كوشش جمعى از پژوهشگران

■ تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى سياسى، چاپ اول، 1387، 1200 صفحه

گزاف نيست اگر مدعى شويم بدون بررسى 
عمل و نظر چپ ايرانى در يك صد سال 

گذشته، هيچ مهره اى از ستون فقرات تاريخ 
معاصر را دقيقاً در جاى خود نخواهيم يافت
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كاهنان معبد گمراهى

- ظهور چريك هاى فدايى خلق؛
- ماجراى سياهكل؛

- تأثير ماركسيسم بر سازمان مجاهدين و درك مكانيكى آن ها از 
اين جريان و سرانجام تغيير ايدئولوژى آن ها به ماركسيسم؛

؛ شكست جريان هاى چريكى در دهه ى 1350- 
ــى گروه هاى متعدد و كوچك ماركسيستى در دهه هاى 40-   بررس

و 50 در داخل ايران؛
- كنفدراسيون و سازمان انقلابى در خارج كشور؛

ــى راديكال هاى  ــفه ى سياس ــتى در فلس - تأثير ادبيات ماركسيس
مذهبى ايران؛

- بازگشت و تجديد سازمان ماركسيست هاى لنين گرا، مائوئيست و 
ئيست هاى ديگر در آستانه ى پيروزى انقلاب اسلامى؛
- نقش كمونيست ها در كردستان و تركمن صحرا؛

ــطحى و  ــات خيابانى، تئورى پردازى س ــم كور، تبليغ - راديكاليس
خراب كارى در صدر انقلاب؛

ــت هاى برانداز ـ پيكار، رزمندگان،  ــقوط كمونيس ــت و س - شكس
ــت ها  ــتان، مائوئيس چريك هاى اقليت، كومله، حزب دموكرات كردس

و...؛
ــاى اكثريت تا  ــوده و چريك ه ــت حزب ت ــت و سرگذش - سرنوش

ميانه ى دهه ى 1360؛
ــقوط در واپسين پرده ى بازى كمونيسم در  - صحنه ى پايانى و س

ايران.
ــاله  ــى از اين جريان يك صدس ــرفصل ها، كه لزوماً بخش اين س
ــكل دهى و تحول سياسى ايران  ــت و نقشى عظيم در ش در ايران اس
ــخص نيست. اما تجارب و  ــت، بيانگر يك خط سير مش ايفا كرده اس
ــان مى دهد كه مى توان از خلال  ــنده ى اين سطور، نش مطالعات نويس
همين سرفصل ها، يك رويه يا پروسه ى جدى را در تاريخ ايران دنبال 

ــوط به تلاش ها و  ــيد. اين نتايج، مرب ــخصى رس ــرد تا به نتايج مش ك
ــيارى از آنان  ــت كه بس ــا زن و مردِ هم وطن ماس ــاى هزاره آرمان ه
دل بسته ى اوتوپياى كارل ماركس و شعارهاى مسلكى كمونيست هاى 
اتحاد جماهير شوروى و چين و كوبا و حتى كشور بدبختى مانند آلبانى 
ــيدند با مدل سازى و تطبيق اين نمونه ها، راهى مشابه  بودند و مى كوش
ــا دهقانى يا چريكى را  ــت پرولترى ي ــايند و همان بهش در ايران بگش
ــرايط اقليمى  ــيم كرده بودند، بدون توجه به ش كه در اوهام خود ترس
ــه اى از  ــى و مذهبى ايران، بيافرينند. اين گوش ــادى و فرهنگ و اقتص
ــت و در كمال انصاف  ــد، بايد به دقّ ــت و خوب يا ب ــخ وطن ماس تاري
ــرد. اين كاوش دو وجه دارد: توصيفى  ــورد پژوهش و كاوش قرار گي م
ــى متعلق به تاريخ  ــت كه در طول زمان ــى. توصيفى همان اس و تحليل
ــال هاى ميانه ى  ــرانجام در س ــده و حركت كرده و س ــر زاده ش معاص
ــت. از  ــده اس ــبى و بعداً انحلال قطعى ش دهه ى 1360 دچار زوال نس
ــى در اختيار داريم.  ــت ها و آثار خوب ــر، مدارك و خاطره نگاش اين نظ
ــروطه و هم چپ هاى شتاب زده  ــيال دموكرات هاى عهد مش هم سوس
ــندهاى مرامى  ــيم و از س و بى منطق عصر انقلاب 1357 را مى شناس
ــكوپ تاريخ  ــان را مى توانيم زير ميكروس تا بازجويى هاى محبس ايش
بگذاريم. اما وجه تحليلى نيازمند خردمندى و حوصله ى بيشترى است.  

يك دليل نقص تحولات در مسيرى استكمالى 
در ايران عملكرد همين جريان بوده و 

بدتر از آن، تأثير منحط كننده  و تخديرگر 
كمونيست ها در سلوك جريان هاى معاصر 

سياسى و حتى فرهنگى ايران بوده است
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ــامل دو بخش است: ابتدا تحليل تاريخ و عملكرد  اين وجه نيز خود ش
ــى و  ــپس تحليل اثر آن بر فكر سياس ــج عمل چپ ايرانى و س و نتاي
سرنوشت جريان هاى سياسى و سياست گران و انديشه وران عمل گراى 
ــپ را در ادبيات معاصر ايران نيز  ــى. از اين منظر، حتى ردپاى چ ايران
ــعر  ــال كرد. در غزل فرخى يزدى و ش ــت و به دقت دنب ــوان ياف مى ت
ابتهاج و كسـرايى و شـاملو و داستان هاى رئاليستى ايران نظير بزرگ 
ــندگى جلال  ــتين ادوار نويس علوى و به آذين و سـاعدى و حتى نخس
ــت و  ــتاد محمود دولت آبادى. اين ها حقايق تاريخى ماس آل احمد و اس
ــويم بدون بررسى عمل و نظر چپ ايرانى  ــت اگر مدعى ش گزاف نيس
ــته، هيچ مهره اى از ستون فقرات تاريخ معاصر  ــال گذش در يك صد س
ــه هيچ وجه به  ــم يافت. اين موضوع ب ــاى خود نخواهي ــاً در ج را دقيق
ــه برعكس، يك دليل  ــت، بلك ــاى ارتقا و تعالى جايگاه چپ نيس معن
نقص تحولات در مسيرى استكمالى در ايران و فقدان پيوستار مناسب 
ــكته هاى سياسى و بدآمدهاى  ــعه ى همه جانبه، به واسطه ى س و توس
ــر از آن، تأثير منحط كننده   ــرد همين جريان بوده و بدت روزگار، عملك
ــت ها در سلوك جريان هاى معاصر سياسى و حتى  و تخديرگر كمونيس
ــت كه پيچيده ترين وجه تأثير  ــت. در اين جاس فرهنگى ايران بوده اس
ــت ايرانيان معاصر را مى توان مطرح كرد و  ــت و سرنوش چپ بر سِرِش
ــت. اين تأثير  ــى ـ مذهبى و انقلابى ايران اس آن تأثير بر ادبيات سياس
هم چون ويروسى به جان برخى گروه ها، احزاب و سياست گران ايرانى 
ــابقات راديكاليسم و طرح شعارهاى فراتر از  افتاد و ردپاى آن را از مس
ظرفيت جامعه تا رسيدن به سقف مبارزات موسوم به ضدامپرياليستى ـ 
به شكل نامتعارف و گاه نامعقول ـ مى توان دنبال كرد. ادبيات سياسى 
ــيارى از  ــت ها، در همان دهه ى چهل، وارد فضاى ذهنى بس كمونيس
ــيار زُمُخت اين تركيب  ــد، شكل ناهنجار و بس جريان هاى مذهبى ش
ناهمگون ـ كه بعدها التقاطى ناميده شد ـ در سازمان مجاهدين خلق 
تبلور يافت، سپس موجب واكنش هاى بسيار شد، اما همين واكنش ها از 
زندان تا عرصه ى سياست انقلابى، موجب زخم ها، التهابات و تنش ها و 
رفتارهاى غريبى بود كه برخى از آن  ها را مى توان در مصوبه هاى صدر 
ــتى و به ظاهر امپرياليستى  انقلاب و برخى تندروى هاى شبه سوسياليس
ديد. عملكردهايى كه سال ها بعد با هزينه هاى زياد و صبر و حوصله ى 

فراوان در جبران آن كوشيد، اما شايد برخى هرگز جبران نشد.
كتاب «حزب توده ـ از شكل گيرى تا فروپاشى 1320 تا 1368»، 
ــن جريان حزبى  ــاره ى كهن ترين و ديرپاتري ــبتاً مفصل درب اثرى نس

ــت هاى ايرانى است. تشكّلى كه در پايان حكومت رضاشاه، با  كمونيس
انگاره هايى لنينى ـ استالينى آغاز به فعاليت كرد و در كسوت جاسوسى 
و خدمت به نظام پوسيده ى اتحاد جماهير شوروى، در دهه ى 1970 و 
ــدو رهسپار عبرت هاى تاريخى گرديد.  1980 ميلادى عمرش تمام ش
ــت تعليم دكتر تقى ارانى  ــنفكران تح اين حزب از دل گروهى از روش
متولد شد. آنان مجله اى علمى ـ فلسفى، و درواقع ايدئولوژيك، به نام 
«دنيا» منتشر مى كردند و آشكارا به چپ مرامى معتقد بودند. دستگيرى 
ــدن همه ى آنان كه به گروه 53 نفر معروف بودند، نوعى  و زندانى ش
ــپس، به محض  ــان به ارمغان آورد و س ــروعيت عملى براى ايش مش
ــى نظام رضاشاهى و تحقق آزادى هاى نسبى در ايران، پس از  فروپاش
ــته به حزب كمونيست  ــهريور 1320، با اتكا به تجارب جريان وابس ش
ــت پروردگان  ــران، حزب توده ايران را بنياد نهادند. آيا اين گروه دس اي
ــتگاه حزبى و اطلاعاتى حزب كمونيست  كمينترن و تعليم ديدگان دس
ــوروى در ايران بودند؟ اين موضوع هنوز دقيقاً معلوم نيست. مازيار  ش

بهروز، مورخ مسائل كمونيسم در  ايران مى نويسد:
«در خلال دهه ى 1310، يك گروه كوچك روشنفكرى، به رهبرى 
ــد، آرمان كمونيستى را  دكتر تقى ارانى، كه به گروه 53 نفر معروف ش
ــنفكران دانش آموخته اى بود كه يا  پى گرفت. اين گروه، مركب از روش
به هنگام تحصيل در خارج و يا در  داخل ايران، به ماركسيسم گرويده 
ــتر يك گروه مطالعاتى  ــد. اين گروه در اوايل دهه ى 1310، بيش بودن
ــبات اين گروه با حزب كمونيست ايران در اين مقطع دقيقاً  بود... مناس
روشن نيست. ناروشنى اصلى در اين جاست كه وابستگى گروه 53 نفر 
ــت. آيا اين گروه جمع مستقلى از روشنفكران  هنوز در پرده ى ابهام اس
ماركسيست بوده يا به كمينترن وابستگى داشته و مى خواسته راه حزب 

كمونيست را تداوم بخشد1.»
ــت ايران، جريان مرتبط و بلكه متعلق به  منظور از حزب كمونيس
سازمان اطلاعاتى اتحاد جماهير شوروى به نام  KGBدر ايران است. 
ــت كه اين گروه با برخى اعضاى حزب كمونيست، خصوصاً  مسلم اس
ــزرگ علوى)، عبدالصمـد كامبخش  مرتضـى علـوى (برادر بزرگ تر ب
(شوهر خواهر نورالدين كيانورى) و سرانجام سرهنگ عزت االله سيامك 
ــال هاى بعد) در  ــازمان نظامى حزب توده در س ــته ى س (عضو برجس

ارتباط نزديك بوده اند. بهروز نيز در همان مأخذ تأييد مى كند كه:
ــخص شده كه گروه 53 نفر به خاطر تماس هايش  «... اكنون مش
با هسته ى مخفى حزب كمونيست، به ويژه پس از بازداشت كامبخش 
ــط دهه ى 1310، لو رفت و اعضايش بازداشت شدند. ارانى در  در اواس
زندان درگذشت و بقاياى اين گروه به نيروهاى فعال حزب كمونيست 
ــاه در  ــى حكومت رضاش ــتند تا پس از فروپاش و گروه هاى ديگر پيوس
ــوده، عمده ترين نيروى  ــكيل دهند. حزب ت ــزب توده را تش 1320، ح
ــال هاى 1320 و 1332 بود. اين  ــم بين س ــى مرتبط با كمونيس سياس
ــن و مؤثرترين  ــش، به صورت بزرگ تري ــزب، كمى پس از تأسيس ح
ــاى 1332 بود كه  ــور  درآمد و تنها پس از كودت ــى كش نيروى سياس
ريشه كن شد. اين حزب توانست در ميان طبقه ى كارگر پايگاه توده اى 
ــتحكمى ايجاد كند و براى بسيارى از روشنفكران جوان و نوجوان  مس
جذاب باشد. كودتاى 1332، درميان ساير عوامل، ضربه ى خردكننده اى 

به فعاليت هاى كمونيستى در ايران وارد ساخت.» (همان؛ ص 29)

منظور از حزب كمونيست ايران، 
جريان مرتبط و بلكه متعلق به 
سازمان اطلاعاتى اتحاد جماهير 

شوروى به نام KGB در ايران است
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درباره ى مسائل صدر و ذيل اين عبارت مازيار بهروز، البته سخن 
ــته ى روس گرا و  ــيار مى توان گفت. اولاً رابطه ى حزب توده با هس بس
ــوروى مسلم  ــت اتحاد جماهير ش بلكه كاركنان ايرانى حزب كمونيس
ــرويس هاى امنيتى  ــوده به آن حزب و س ــتگى قطعى حزب ت و پيوس
ــه «درميان طبقه كارگر  ــت. اما اين ك ــوروى از آغاز، قابل اثبات اس ش
ــتحكمى ايجاد» كرده باشد، جاى ترديد است. زيرا  پايگاه توده اى مس
ــت و نه صنايع وسيع و قدرتمند. علاوه  نه طبقه كارگر قوى وجود داش
ــات مذهبى و ملىّ  ــت دارد بر گرايش ــن، تحقيقات تاريخى دلال بر اي
ــد در آن دوران و قبل و  ــه ى نه چندان قدرتمن ــوى درميان اين طبق ق
ــود گروه هاى چندنفره  ــى قدرت تبليغى حزب مايل ب ــد از آن. منته بع
ــلوغ و پرتعداد تحت نظارت  ــنديكاى ش در كارخانجات را به صورت س
ــران طرفدار حزب  ــترين كارگ ــان دهد. بيش حزب و متمايل به آن نش
ــع نفت جنوب  ــر بودند، در صناي ــدود 200 ـ 300 نف ــته اى ح كه هس
ــدن صنعت نفت، نهايتاً  ــده بودند و البته در جريان ملىّ ش متمركز ش
ــن گروه هم در  ــت عمل كردند. اي ــت ملىّ و نهضت نف ــه زيان دول ب
مقابل هزاران كارگر صنعتى در آن مناطق، قدرتى محسوب نمى شدند. 
ــن نكته در نقل قول از مازيار بهروز اين كه حزب توده «ضربه ى  آخري
ــتى وارد ساخت»، عبارت درستى  خردكننده اى به فعاليت هاى كمونيس
ــير خواست و اراده ى  ــت؛ اما اتفاقاً به دليل عملكرد حزبى و در مس اس
ــن كارى بود كه از نظر  ــزبِ مادر كمينترن عمل كردن، صحيح تري ح
ــد. در اروپاى شرقى و غربى  حزب قابل انجام بود و موبه مو متحقق ش
ــاير كشورها نيز احزاب متفق و پيرو كمونيسم همين كار را كردند  و س
ــگاردى مى بودند كه  ــن مى كردند، گروه هاى كوچك آوان و اگر جز اي
ــال بعد بود  ــتند بود. تنها چند س در انزوا قادر به هيچ عملى نمى توانس
ــم چينى و جذابيت هاى مائوتسه دون و سپس  كه فضاسازى كمونيس
ــا و آمريكاى لاتين و  ــه راه افتادن موج انقلاب هاى چريكى در كوب ب
ــم  ــيا و بخش هايى از آفريقا، گرايش هاى تازه اى در كمونيس حتى آس
ــين به صورت راديكال تر  ــاد كرد و موجب بازتوليد نظريه هاى پيش ايج
ــطوره پردازى از چهره هايى هم چون فيدل كاسترو و خصوصاً  ــد. اس ش
ــه را دامن زد كه  ــكال و آرمان گرايان ارنسـتو چه گـوارا، هيجانى رادي
ــنفكران جوان و عمدتاً دانشجو را اسير و مجذوب خود مى ساخت  روش
ــان را ارضا مى كرد. اين ها موجب سرريز شدن  و تمايلات راديكال ايش
ــتى درميان جوانان تحصيل كرده ى اغلب كشورها  ــت ماركسيس سياس
ــرمايه دارى ـ يا به  ــده بود و حتى در جهان اول صنعتى و س جهان ش
ــات و تمايلات ديده مى شد.  اصطلاحِ ماركس، بورژوازى ـ اين گرايش
خاصه در فرانسه كه دائماً با خيزش هاى راديكال جوانان روبه رو بود و 

نظريه سازانى هم چون رژى دبره در تنور گرم چپ مى دميدند.
ــه كتاب نوآمده درباره ى حزب  ــا اين مقدمات، مى توانيم نگاهى ب ب
ــه دارد و قبلاً  ــل حدود 1200 صفح ــيم. اين اثر مفص ــته باش توده داش
ــتقل منتشر شده است. بخشى از تاريخ  بخش هايى از آن به صورت مس
حزب توده به مثابه ى جلد اول همين اثر، به  نام «سياست و سازمان حزب 
توده از آغاز تا فروپاشى» در سال 1370 انتشار يافته بود و ميزگرد مفصل 
اعضاى حزب توده در زندان در نقد عملكرد گذشته شان و تحليل جرائم 
ارتكابى پس از انقلاب نيز يك بار انتشار يافته بود. اينك با تكميل بخش 
اول و تحقيق در پروسه حركت حزب توده تا سال 1368، و انضمام آن 

ميزگرد مفصل، اين كتاب تدوين و تمهيد شده است.
ــير تاريخ  ــى دارد كه س ــرى ـ تاريخ ــك مقدمه ى نظ ــاب، ي كت
كمونيسم و نظريه هاى عمده ى آن را از عصر كارل ماركس تا دوره ى 
ميخائيل گورباچف مورد بررسى قرار داده است. تحليل عميقى نيست، 
ــت بيان كرده و برخى سرفصل هاى  ــم را درس ــير كمونيس اما خط س
كليدى را در اين زمينه مطرح ساخته است. توجه عمده در اين تحليل 
ــتى ـ پس از استالين  مقدماتى، بر پيدايش جريان هاى متأخر ماركسيس
ــتى به  ــت، حال آن كه هر تحقيق جدى و ژرفى مى بايد به درس ـ اس
ــه ى  ــاى ظهور و تكوين انديش ــم و زمينه ه ــل پيدايش ماركسيس اص
ــپس ماركس و انگلس بپردازد. ماركس  ــتين سوسياليست ها و س نخس
ــه هاى ژرفى در فضاى فكرى قرن نوزدهم و تحولات  ــك ريش بى ش
ــت. او تأثيرى  ــر قرن هجدهم داش ــه هاى مطروحه در سراس و انديش
ــى  ــر علوم اجتماعى و فكر اقتصادى و تحولات سياس ــدنى ب انكارناش
ــيارى از  ــه ى جهان را تكان داد. بس ــده هم ــد خود نهاد و يك س مابع
ــوب ها و تحولات و امكانات غريب سياسى و اقتصادى،  انقلابات و آش
يا شورش هاى اجتماعى و ضدنظم در هر عرصه اى و گوشه اى از جهان 
ــد و جرقه ى آتش هاى بزرگ با تأييديه اى از  به نام ماركس آغاز مى ش
ــوب  ــد. چنين پديده اى بى ترديد يك اتفاق محس نظرات او زده مى ش
ــت  ــدنى داش ــد. حتى اگر فاجعه اى بزرگ بود، ژرفايى انكارناش نمى ش
ــود. تكيه ى  ــير و تحليل قرار داده ش ــتى مى بايد مورد تفس كه به درس
ــش و برخى بخش هاى ديگر به  ــترده ى مؤلفان كتاب، در اين بخ گس
«كژراهه» خاطرات احسان طبرى و نقل قول هاى مفصل از اين كتاب، 
ــده است و عمدتاً همان  ــان از تحقيق مستقل ش موجب بى نيازى ايش

شيوه نگرش طبرى را در جاى جاى كتاب دنبال كرده اند.
ــكل گيرى حزب توده را احسان طبرى اين گونه وصف مى كند:  ش
ــانى كه مورد  ــكو)، به كس ــوم در مس «... كمينترن (دفتر بين الملل س
اعتمادش بودند و از آن جمله رضا روستا خبر داده بود كه حزب جديد، 
حزب كمونيست نخواهد بود. اولاً، به علت وجود قانون ضدكمونيستى 
ــوع و عضويت در اين  ــت ها را ممن مورخ 1310، كه قانونيت كمونيس
ــاكان اعتبار قانونى  ــود، و اين قانون كم ــرم اعلام كرده ب ــزب را ج ح
داشت. ثانياً، به علت وضع اجتماعى ايران، كه در آن وجود يك حزب 
مستقل كمونيست  را غيرلازم مى كند. موافق اين توصيه، كمونيست ها 
ــتركاً حزب وسيعى به وجود آورند و برنامه ى  و «عناصر ملى» بايد مش
ايجاد اصلاحات اجتماعى را به طورى كه خرده بورژوازى و سرمايه دارى 

كاهنان معبد گمراهى

تحقيقات تاريخى دلالت دارد بر 
گرايشات مذهبى و ملّى قوى درميان 
اين طبقه ى نه چندان قدرتمند (كارگر)

در آن دوران و قبل و بعد از آن
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ملى را نرماند، مطرح نمايند2.»
ــت. ساير منابع،  ــان طبرى دقيق اس ــد روايت احس به نظر مى رس
ازجمله كتاب سـپهر ذبيح و سـرهنگ زيبايى و خاطرات انور خامه اى 
نيز مؤيد اين نظر است. همين جا ذكر اين نكته ضرورى است كه كتاب 
مورد بحث ما، مى توانست يك بحث مفصل در باب مأخذشناسى تاريخ 
حزب توده در ايران داشته باشد و ضمن بحث، آثار متعدد و مفصل در 
ــد اجمالى قرار دهد. ازجمله كتبى كه  ــى و نق اين عرصه را مورد بررس
مؤسسه منتشر ساخته، نظير «مصاحبه با تاريخ» يا كتاب هاى ديگرى 
مثل خاطرات نورالدين كيانورى و ايرج اسكندرى و بزرگ علوى و انور 
خامه اى و فريدون كشـاورز و محمدعلى عمويى و ده ها نفر از اعضاى 
ــناد،  ــتند و مجموعه هاى اس قديمى و جديد حزب توده، و نيز آثار مس
نظير «فعاليت هاى كمونيستى دوره ى رضاشاه» به كوشش كاوه بيات 
يا «اسنادى از جنبش كمونيستى و سوسيال دموكراسى ايران» كه در 
ــده و نيز آثار تحليلى و تاريخى  ــور منتشر ش چندين جلد در خارج كش
ــر اين ها، تحقيقات و  ــت. افزون ب ــيار زياد اس ديگر كه تعداد آن ها بس
ــت و توده اى  تك نگارى ها و خاطرات پرتعدادى كه از فراريان كمونيس
ايرانى در دوران اقامت در اروپاى شرقى و شوروى در دست است، نيز 
خالى از فايده در اين عرصه نيست. حداقل يك صد كتاب را مى شد در 
ــت آن ها مورد بحث قرار داد.  ــاى فوق و با توجه به اهمي طبقه بندى ه
ــلماً با تكيه بر بازجويى ها و اسناد منتشرنشده  اما مباحث زيربنايى، مس
ــب و جزوات علنى يا  ــا و روزنامه   ها و مجلات و كت ــناد و بيانيه ه و اس
ــتعلا مى يابد و  ــه منابع پرتعداد مذكور اس ــكيلاتى، با توجه ب درون تش
نتيجه اى مطلوب به خواننده خواهد داد. از اين نظر، بايد به تدوين گران 
كتاب تذكر داد كه اساساً در اين نوع كارهاى مفصل، بحث هاى بدوى 
ــى 2 ـ روش تحقيق 3 ـ روش تدوين (ارائه)  ــاب: 1 ـ مأخذشناس در ب
ــيار اهميت دارد و خواننده  4 ـ هدف پژوهش، به صورت آكادميك بس
ــازد. علاوه  ــنا مى س را با كيفيت گزينش منابع و اولويت بندى آن ها آش
ــر اين، ارزش كتاب را به عنوان مرجعى قابل اعتماد براى تحقيق در  ب
ــطوح بالا ارتقا مى بخشد و در چشم پژوهشگران و مورخان ارجمند  س

مى سازد.
ــا هفت بخش و دو  ــى» ب ــكل گيرى تا فروپاش «حزب توده از ش
ــت مفصل و تعداد كمى تصوير تدوين شده است. برخى مباحث  پيوس
ــمى از حزب توده است و برخى نكات آن به دليل  آن، نوعى تاريخ رس
ــناد خاص و منحصربه فرد، مى بايد تازه قلمداد شود. اين كه  اتكا به اس
ــل و تخفيف اثر، بلكه از منظر  ــمى»، نه از باب تقلي گفتيم «تاريخ رس
ــكل در چارت ها و  ــزب، به مثابه يك ايده و يك تش ــگاه طولى به ح ن
ــده و غالباً منفى از نظر تدوينگران و نويسندگان  تئورى هاى شناخته ش
ــى، هرچند منفى و  ــت كه در ذيل هر جريان ــاب. اما حقيقت آن اس كت
ــان هايى وجود دارد كه بر اساس  ــانى از جوانان و انس منفور، ظلىّ انس
ــيرى خاص قرار گرفته و  ــرايط ويژه اى در تاريخ، در مس انگيزه ها يا ش
ــاً  ــده اند. اين مجموعه را هيچ گاه نبايد از ياد برد و اساس گاه گرفتار ش
مگر نوع بشر همواره در رنج ها و خطاها اعتلا نيافته و حداقل به عبرت 
تاريخى بدل نشده تا مقياسى براى تدبرّ فارغ از تعصب در موردش به 
وجود آيد. اين نكته در مورد حزب توده هم صادق است. برخى رجال و 
بانوان متعلق به اين تشكيلات و دل بسته به تئورى ها و ايدئولوژى هاى 

حزب، در خلاء فكرى و ايدئولوژيكى به وجودآمده در دهه ى 1320 به 
اين سامانه ى حزبى پيوستند. برخى هضم و مجذوب شدند، برخى تباه 
ــر برگزيدند. ميان هر  ــارت تبرّى يافتند و راهى ديگ و برخى هم جس
ــت. از انور خامه اى و خليل ملكى  ــه گروه، افراد متفاوتى وجود داش س
ــاورز و مهدى  ــتا و كيانورى تا كش و جلال آل احمد تا كامبخش و روس
خانبابا تهرانى و بيژن جزنى تا روزبه و سيامك و صدها فرد ديگر. اما  
ــت درك شرايطى است كه ميدان براى بازى سياسى و  آن چه مهم اس
ايدئولوژيكى چنين جرياناتى باز مى شود و زمينه و امكانات براى شكار 
ــته و مطلق گرا كه مجال  ــم مى آيد. نظام هاى بس ــن افرادى فراه چني
تنفس به انديشه هاى موازى و انتقادى نمى دهند و وسعت اطلاعات و 
تحليل ها را با افركانس هاى مطلوب خود تنظيم مى كنند، نهايتاً موجب 
ــناخته، اما به شدت خطرناك و داراى  ــد جريان هايى با ماهيت ناش رش
ــوند. طُرفه آن  كه اگر آسيب هاى كلى اين جريانات  نتايج نامعلوم مى ش
را هم بتوانند مهار كنند، نهايتاً حجمى از تباهى انسانى برجاى مى نهند 
و گروهى از فعالان و جوانان مملكت را هم چون غبارى كدر و غم زده 

به دست بادهاى روزگار مى سپارند.
ــم به  ــيرى تاريخى درباره ى ماركسيس ــش اول كتاب، س در بخ
ــت. آن چه به گذشته ى ماركسيسم ـ  ــته ى تحرير كشيده شده اس رش
ماركس گرايى كلاسيك ـ بازمى گردد، چندان تفصيل و ژرفايى ندارد، 
اما درباره ى مائوئيسم، چپ نو و ماركسيسم چريكى سخن هاى مفيدى 
ــمت، بحثى شده است درباره ى  ــده است. منضم به همين قس درج ش
ــمت، از انجمن هاى غيبى سوسيال  ــم در ايران. در اين قس ماركسيس
ــپس توضيحاتى كوتاه  ــاز كرده و س ــروطه آغ ــرات در عهد مش دموك
ــت ايران» داده شده است. اين دو جريان به  درباره ى «حزب كمونيس
ــه هاى ماركسيسم ايرانى بيشتر بايد مورد  توجه قرار گيرد،  عنوان ريش
ــوده از پيدايش  ــاب حاضر و حصر آن به حزب ت ــا البته موضوع كت ام
ــذارد. آن چه  ــترى براى بحث نمى گ ــدام ـ يا زوال ـ جاى بيش ــا انه ت
ــير اجتماعيون عاميون و  ــت، دنبال كردن س در اين جا حائز اهميت اس
ــازمان هاى زيرزمينى و مخفى ـ تا  انجمن هاى غيبى ـ به مثابه نياىِ س
ــت در ايران است. اگر نتوان چنين سيرى را به  پيدايش حزب كمونيس
ــال كرد ـ كه احتمالاً نمى توان ـ مى بايد  صورت منطقى و طبيعى دنب
رد پاى حزب همت و مهاجران ايرانى در باكو و مسكو و تاجيكستان و 
ارمنستان را همراه با مشى كمينترن و اعمال اراده ى حزب كمونيست 

كتاب مورد بحث ما، مى توانست يك 
بحث مفصل در باب مأخذشناسى 

تاريخ حزب توده در ايران داشته باشد 
و ضمن بحث، آثار متعدد و مفصل 

در اين عرصه را مورد بررسى و نقد 
اجمالى قرار دهد
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اتحاد جماهير شوروى، از طريق سازمان اطلاعاتى آن كشور در دهه ى 
ــتالين مورد توجه قرار داد. به اين ترتيب، ردپاى  ــت حكومت اس نخس

آباى حزب توده پيدا و ريشه هاى منطقى آن ديده مى شود.
ــى  بحث درباره ى حزب توده در بخش دوم كه مفصل مورد بررس
ــت، اجمالاً از آغاز (1320) تا انقلاب اسلامى (1357) را  قرار گرفته اس
ــج نكته مهم و نقطه عطف براى اين دوران قائل  دربرمى گيرد. اگر پن
ــأله فرقه ى  ــكل گيرى حزب 2ـ مس ــويم، اين ها خواهد بود: 1 ـ ش ش
ــتان 3ـ برخورد با نهضت  دموكرات آذربايجان و حزب دموكرات كردس
ــى و مصدق 4ـ برخورد با كودتا و دولت زاهدى 5ـ بازتجديد حزب  ملّ

در سال 1357 و آستانه ى انقلاب اسلامى ايران.،
ــرفصل، ده ها و بلكه صدها كنگره و مسأله  اما در ذيل اين پنج س
ــت. ماجراى نفت شمال، تشكيل دولت  و رخداد ديگر قابل ره گيرى اس
ائتلافى قوام السلطنه، قرارداد سادچيكف، ترورهاى متعدد، انشعاب هاى 
پى درپى، نفوذ ساواك در حزب و ماجراى عباس شهريارى و سرانجام 
ــرقى و ظهور  ــزب در اروپاى ش ــران ح ــا و رهب ــمكش هاى اعض كش
ــن نظر، در اين  ــت هاى راديكال و... از اي ــت ها و ريويزيونيس مائوئيس
ــخصى را يافت. مسأله مفيد  ــير مش كتاب مى توان نكات پرتعداد و س
ــتفاده، شرح توصيفى مختصر پلنوم ها و نشست هاى حزب و  و قابل اس
ــى وضع فراريان و پناهندگان توده اى به اتحاد جماهير شوروى  بررس
ــت. تا اين جا، يعنى تا  ــتان و عراق اس ــرقى و حتى افغانس و اروپاى ش
ــنايى را مى خوانيم كه با قدرى اجمال  پايان فصل دوم، روايت هاى آش
ــت. اما در بخش  و تفصيل و تفاوت نظر، در كتب ديگر نيز موجود اس
ــد فعاليت هاى حزب توده را پس  ــوم، ماجراى هيجان انگيز بازتجدي س
ــتانه ى انقلاب 1357  ــلامى ـ و درواقع، در آس ــروزى انقلاب اس از پي
ــوده، اگرچه به صورت  ــت كه حزب ت ـ مرور مى كنيم. حقيقت آن اس
ــكيلات خود را تجديد كرد، اما  ــد و تش يك اقليت نخبه  وارد ايران ش
ــاير ماركسيست ها برخوردار  ــنگين تر از س به لحاظ تئوريك از وزنى س
ــه عامل اصلى در رشد و گسترش و ديرپايى اين حزب، نسبت  بود. س
ــتى مؤثر بود: 1ـ قدرت تحليل (تئورى)  ــاير تشكل هاى كمونيس به س
ــازماندهى) 3ـ حمايت مالى و اطلاعاتى كا.  2ـ ساختار تشكيلاتى (س
ــاير  ــتگى به حزب مادر). اين وضع را در س ــوروى (پيوس گ. ب و ش
ــت ها ـ نمى بينيم. حزب توده پس  ــتى ـ حتى مائوئيس احزاب كمونيس
ــتن ايرج اسكندرى از دبيركلى حزب، براساس استراتژى  از كنار گذاش

ــت ها در اتحاد جماهير شوروى وارد  ــيك كمونيس و ايدئولوژى كلاس
ــد. روش  ــال هاى مابعد 1357 در ايران ش ــجم در س فعاليت هاى منس
برخورد آنان با ماركسيست هاى ديگر و با جريان هاى حاكم بر انقلاب 
ــنجيده بود. منتها چند مسأله وجود داشت:  ــيار س و با افكار عمومى بس
ــام حزب در افكار  ــايندى از ياد و ن ــيار منفى و ناخوش اولاً ذهنيت بس
ــده بود؛ ثانياً اعضاى هيأت حاكمه ى انقلابى ايران  ــر ش عمومى منتش
گرايشات مذهبى پيچيده اى داشتند. سوم اين كه اتحاد جماهير شوروى 
آن وزن و نفوذ عصر استالين و خروشچف را نداشت و اسير بوروكراسى 
نومانكلاتوراها شده بود. چهارم اين كه اتحاد جماهير شوروى در حمله 
ــتان، دچار اشتباه محاسبه اى تاريخى شد. پنجم اين كه وزن  به افغانس
ــت ارزيابى نشده بود و ششم  ــازمان هاى اطلاعاتى نظام جديد درس س
ــت از جامعه ى ايران در اواخر  ــه حزب به دليل فقدان درك درس اين ك
ــت امكان جذب گروهى  دهه ى 50 و اوايل دهه ى 60، هيچ گاه نتوانس

انبوه را بيابد. 
معهذا، گرايش و قدرت بلشويكى حزب ـ اقليت عمل گراى نخبه 
ــتالينى داشت.  ــنت هاى لنينى و اس ــه در تاريخ و س ــجم ـ ريش و منس
ــأله سبب شد تا تأثيرى خاص بر شعارها و جهت گيرى هاى  همين مس
ــال و مديران  ــى برخى رج ــت و حت ــاى غيرماركسيس ــى گروه ه برخ
ــعاب هاى پى درپى در عمده ترين  حكومتى داشته باشند. هم چنين انش
ــتى پس از انقلاب و جذب و هضم اعضاى برجسته ى  گروه ماركسيس
ايشان ـ يعنى سازمان چريك هاى فدايى خلق ـ و تضعيف و كمك به 
ــت از ديگر فعاليت هاى ايشان در اين دوره  انحلال گروه هاى مائوئيس
ــوده در ابتداى انقلاب، با دفاع مطلق از امام خمينى (ره)،  بود. حزب ت
ــلامى و حمله به آوانگاردها و  ــترده  از حزب جمهورى اس حمايت گس
ــايد. حتى  ــيد راهى به چارچوب هاى حاكميت بگش براندازها، مى كوش
ــئولان روحانى و  ــوراى انقلاب و برخى مس ــران ش ملاقات هايى با س
ــان  ــتند و تحليل ها و اطلاعات خود را به ايش ــام داش ــى نظ غيرروحان
ــش هايى براى تماس هاى  عرضه مى كردند. افزون بر اين، قطعاً كوش
اطلاعاتى با دستگاه هاى مربوطه برقرار مى كرده اند كه ارزيابى مى شده 
ــتر. اين جريان نياز به بررسى بيشتر  ــت، اما در همين حد و نه بيش اس
ــد. زيرا مرحله ى برخورد  ــت كه فراتر از اين رفته باش دارد، اما بعيد اس
ــديد نظام جمهورى  ــان از عدم پذيرش و حتى ضديت ش با حزب نش
ــصت با حزب توده و بالعكس دارد. تأثير حزب  ــلامى در دهه ى ش اس
عمدتاً بر ساير كمونيست ها و ماركسيست ها يا گروه هاى سياسى نظير 
ــت. و در  ــلمانان مبارز، به صورتى بارزتر قابل ره گيرى اس جنبش مس
ــعارهاى ضد دولت موقت ـ به اصطلاح نبرد با ليبرال ها ـ و افزايش  ش
سقف مبارزات ضدامپرياليستى نيز تاحدى مشهود است. ولى به جز آن 
ــرد. جايى كه اعضاى مخفى  ــد به لايه ى پنهان حزب رجوع ك مى باي
ــناد و برخى نقاط  ــاى اطلاعاتى و نظامى و مراكز اس ــزب در نهاده ح
كليدى در سيستم نوپا و انقلابى نفوذ مى كردند و اطلاعات ذى قيمتى 
ــى خود گرد مى آوردند. اوج اين جريان تراژيك،  براى فرماندهان روس
ماجراى لو رفتن ناخدا افضلى، فرمانده نيروى دريايى و رفتار غم انگيز 
وى و برخى ديگر از وابستگان و جاسوسان اتحاد شوروى بود كه هيچ 
ــانى، حتى از فضيلت هاى مبارزان كلاسيك ماركسيسم هم در آن  نش
ــد. اين گونه، واپيسن تشتِ بى آبرويى حزب توده نيز از بام  ديده نمى ش

كاهنان معبد گمراهى

 آن چه به گذشته ى ماركسيسم ـ 
ماركس گرايى كلاسيك ـ بازمى گردد، 

چندان تفصيل و ژرفايى ندارد، 
اما درباره ى مائوئيسم، چپ نو و 

ماركسيسم چريكى سخن هاى مفيدى 
درج شده است
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افتاد تا پس از رسوايى هاى دهه ى 20 و 30، آخرين قطره هاى حيثيت 
آنان در دهه ى 60 بر زمين ريخته شود.

از بهترين بخش هاى كتاب، بخش چهارم است. براى خوانندگان 
ــته كننده خواهد بود، اما اهل  ــارف و غيرمتخصص البته كمى خس متع
ــال 1357  ــازمان حزب توده از س ــيار به كار مى آيد. س ــق را بس تحقي
ــيك و قدرتمندى است كه حزب  ــانگر سازماندهى كلاس تا 1361، نش
ــوروى ميراث برده  ــت هاى ايرانى و اروپايى و ش از تجارب ماركسيس
ــازماندهى،  ــكيلات، س ــود. بى گمان درك رهبران حزب توده از تش ب
ــرانجام  ــيم كار،  تعيين اولويت ها و س انضباط حزبى، جذب نيرو، تقس
امنيت حزبى بسيار دقيق تر و عميق تر از بقيه ى گروه ها و سازمان هاى 
كمونيستى بوده است. هم چنين تجارب مطبوعاتى و انتشاراتى ايشان، 
ــنا به مباحث  ــبك و آش ــندگان صاحب س در حالى كه گروهى از نويس
بنيادين ماركسيستى و تاريخ خوانده را در اختيار داشتند، تفوّق تئوريك 
ــت. شعبه ها و منابع اطلاعاتى  ــلم مى داش آن ها را كاملاًُ محفوظ و مس
و مالى حزب، در حالى كه حزب هم زمان سه تشكيلات علنى، مخفى 
ــامان داده و اداره مى كرد، نسبتاً عملكرد مناسبى  ــور را س و خارج كش
ــانه هاى  ــتند. آن ها به صورت موازى، از تأثيرگذارى تئوريك، افش داش
ــات نظام، نفوذ ارگانيك  ــتگاه اطلاع اطلاعاتى براى گمراه كردن دس
ــكيل  ــاس، طرح هاى براندازانه و كودتا تا تش ــا و مراكز حس در نهاده
ــد. بى ترديد اگر  ــتفاده مى كردن ــنديكاها و محافل مرتبط با خود اس س
ــيع مذهبيون متعلق به  ــدرت تاريخى امام خمينى (ره) و گرايش وس ق
ــان در يك دهه ى پس از پيروزى انقلاب اسلامى نمى بود،  مكتب ايش
ــاخته در  ــوروى با فرو رفتن در باتلاق خودس ــر اتحاد جماهير ش و اگ
ــى حزبى در داخل تضعيف  ــتان و اقمار ديگر و زوال بوروكراس افغانس
ــده بود، حزب توده برخى اهداف و مقاصد خود را متحقق مى يافت  نش
و اى بسا با جذب گروه هايى از نخبگان و فعالان و هواداران و نفوذ در 

مراكز و محافل مختلف به قدرتى تازه در ايران بدل مى شد.
ــازمان  ــى از كار حزب بود. حزب ده ها گروه و س ــا اين ها بخش ام
ــته به خود را حمايت مى كرد و به وسيله ى آنان مى كوشيد مسائل  وابس
ــت بيان كند، در افواه و افكار  ــتقيماً نمى توانس و اهدافى را كه خود مس
ــازمان فدائيان خلق  ــازد. ازجمله، مدتى از طريق س عمومى منتشر س
ــته بود، در جوانان حامى  ــت) كه از مدت ها پيش به حزب پيوس (اكثري
اين گروه اثر گذارد و اتفاقاً بسيار هم مؤثر بود. چند كانون دانش آموزى 
ــتى درميان نوجوانان و زنان ايجاد كرده بود. جمعيت صلح،  و فمينيس
ــر نيز از  ــران و چندين گروه ديگ ــرات اي ــت حقوق دانان دموك جمعي
ــته بود.  ــاى فعاليت حزب در پى ريزى نهادهاى موازى و وابس برآينده
اين مسائل در بخش پنجم تحت عنوان « سازمان هاى وابسته به حزب 

ــايد مهم ترين قسمت از  ــت. اما ش ــى قرار گرفته اس توده» مورد بررس
ــندگان ايران» و تأسيس «شوراى  ــاره به «كانون نويس اين بخش، اش
ــد كه تأثيرى بيشتر بر افكار اهل  ــندگان و هنرمندان ايران» باش نويس
ــده،  ــور نهاد. در اين باره به اختصار بحث ش فرهنگ و مطبوعات كش
ــان مى دهد كه اولاً اين روابط يك سويه نبوده  اما تاريخچه كانون نش
ــدان در كانون حضور  ــنفكران و هنرمن ــى از روش ــاى متنوع و گروه ه
ــانتاژ و مرعوب كردن  ــته اند و ثانياً حزب توده همواره از طريق ش داش
بقيه اعضا، در آن اخلال كرده و نظريات خاص خود را در چارچوب آن 
اعمال مى كرده است. در اين باره چندين كتاب، خاطره نامه و مجموعه 
اسناد منتشر شده كه به عنوان مستندات بخشى از تاريخ فرهنگ ايران 

مى تواند مورد استفاده قرار گيرد.
ــم و هفتم  ــن و خواندنى ترين بخش كتاب، بخش شش جالب تري
است. جايى كه از مبارزه ى نيروهاى اطلاعاتى نظام جمهورى اسلامى 
ــت.  ــده اس ايران با حزب توده و انحلال و انهدام نهايى حزب بحث ش
اين بخش با اين تفصيل، بسيار خواندنى است و نشانگر مبارزه دوگانه 
با يك حزب مخالف و مشكوك و برانداز و نيز يك سازمان جاسوسى 
بيگانه مى باشد. اين بخش از كتاب، به تنهايى، نشانگر اهداف و كيفيت 
ــه ى خبرگيرى و نفوذ  ــعت دامن ــت. وس عمل حزب توده در ايران اس
ــود اتحاد شوروى، هر  ــب اطلاع و اثرگذارى در نظام، به س براى كس
ــمت،  ــده اى را دچار حيرت مى كند. در بخش كوچكى از اين قس خوانن
ــع و عوامل حزب  ــازمان يافته، مناب ــبكه س به نام «ناحيه صفر»، با ش
ــلامى، سازمان  توده در مخابرات، مطبوعات، خبرگزارى جمهورى اس
برنامه و بودجه و راديو و تلويزيون آشنا مى شويم. در دستورالعمل ها و 
ــود كه حتماً  رهنمودهاى حزب به اعضا، از جمله اين نكات ديده مى ش
ــته باشند و موقعيت  ــيت زا نداش نماز بخوانند و كنجكاوى هاى حساس
ــود را به عنوان يك حزب اللهى ارتقا دهند. هم چنين «طرح و القاى  خ
ــتورالعمل هاى  ــلامى» يكى از دس ــرات حزب در قالب مفاهيم اس نظ

اصلى به اعضاى نفوذى بود.
ــزب توده از  ــاره ى بقاياى ح ــاب، بحثى درب ــين بخش كت واپس
ــت. زمانى كه به تدريج مصادف مى شود با پيدايش  1362 تا 1368 اس
ــل گورباچف براى  ــه ى ميخائي ــاى اصلاح گران ــت ها و تزه گلاسنوس
ــوروى از بن بست هاى غيرقابل حل. اين پديده كه بعدها  برون رفت ش
ــهرت يافت، بيانگر منزل نهايى كمونيست ها در  به نام پروسترويكا ش
ــر جهان بود. البته اين پديده نه يك باره به وجود آمده است و نه  سراس
به يك باره از ميان خواهد رفت. اتفاقاً كليدهاى مهمى براى نقد جهان 
ــائل عمده ى بشرى در اختيار  ــرمايه دارى، اقتصاد جهانى و حل مس س
ــى در  نهاد. نه آن كه اهدافش صحيح بود، بلكه امكانى جهت بازانديش

حزب ده ها گروه و سازمان وابسته به خود را حمايت مى كرد و 
به وسيله ى آنان مى كوشيد مسائل و اهدافى را كه خود مستقيماً 

نمى توانست بيان كند، در افواه و افكار عمومى منتشر سازد



1
3

8
7

اد 
رد

خ

85

ــورت كلان فراهم آورد.  ــى و اجتماعى را به ص روابط اقتصادى، سياس
ــه هاى عدالت طلبانه در قالب دولت هاى  بى گمان سوسياليسم و انديش
رفاه در كشورهاى پيشرفته، با تلفيق دموكراسى و به صورتى عليل در 
كشورهاى پوپوليستى و عدالت گراى بومى در كشورهاى توسعه نيافته 
هم  چنان تداوم خواهد داشت، اما كمونيسم رسمى و كلاسيك به تاريخ 
ــت، خواه بقاياى حزب توده بدان معتقد باشند يا خير.  ــپرده شده اس س
ــازمان و تفكر حزب توده، پس از  ــال، جمعى از بازماندگان س به هرح
ــتگيرى و اضمحلال اعضا و شبكه هاى حزب در سال هاى 1362  دس
ــريه و تريبونى  ــور گرد هم آمدند. دفتر و نش و 1363، در خارج از كش
ــيدند با ارائه راهكارهايى تازه و ظاهراً انتقاد از  ــاختند و كوش فراهم س
ــته، تقصير را بر گردن ريويزيونيست هاى رهبرى و فرصت طلبان  گذش
ــرايطى كه تنها يك اقليت بسيار  متقدم بگذارند. اما اين راه حل در ش
محدود حاضر به ماندگارى با ايشان بودند، و آن عده نيز طى چند سال 
ــعاب هاى پى درپى و نقد ايدئولوژيك و سياسى حزب به صورت  با انش
ــدند، چه حرفى براى گفتن مى توانست  ــى مى ش بنيادى دچار دگرديس

داشته باشد؟ نويسندگان كتاب به درستى نتيجه گرفته اند كه:
ــت و كا.گ.ب  ــترده اى كه حزب كمونيس «على رغم امكانات گس
ــوروى براى تجديد سازمان و بقاى حزب منحله توده در سال  اتحاد ش
1362 فراهم آورد، بقاياى اين جريان تحت تأثير شكست مدهش خود 
ــرعت فروريختند و سير محتوم به  ــلامى، به س در مصاف با انقلاب اس
ــت حزب   ــى و زوال را طى كردند... در عين حال، شكس ــوى تلاش س
توده به نحوى طبيعى، و نه تصادفى، با بحران اتحاد شوروى و اروپاى 
ــته بود كه طوفان تحولات اردوگاه  ــرقى پيوند خورد و چيزى نگذش ش
ــم ايرانى را زير ضربه ى  ــتى، ذهنيات و باورهاى ماركسيس سوسياليس
ــال 1368 و با توجه به سرعت  ــان، در س ــديد خود گرفت. بدين س ش
ــت، مى توانيم با  ــم مى گذش ــق تحولاتى كه در جهان ماركسيس و عم

اطمينان از زوال ماركسيسم ايرانى سخن بگوييم.»
ــگفت آن كه در دهه هاى هفتاد و حتى سال هاى اخير نيز هنوز  ش
گرايشاتى از اين نوع ديده مى شود. اين گروه، اگر با تجارب بازماندگان 
و پناهندگان حزب در دهه هاى 60 و 70 آشنا مى بودند، متوجه وخامت 
ــدند. ظلمتى كه نه تنها  ــه و اين اتوپياى تيره مى ش و تباهى اين انديش
ــه، بلكه روح و فضيلت هاى بشرى را ويران مى ساخت.  جسم و انديش
ــال هاى 1367، به ويژه با توسعه ى «جنبش اعتراضى» درميان  «در س
ــاهد  ــتان، ش ــوروى و افغانس ــوده اى و اكثريت مقيم ش ــدگان ت پناهن
ــفند  ــتيم. در اس ــدن برخى اعضاى رهبرى حزب هس ــرض» ش «معت

1367، يكى از رهبران جنبش «اعتراضى» چنين مى نويسد:
ــود،  ــى آينده منفجر ش ــت در پلنوم فرمايش ــى كه قرار اس «بمب

ــعارهاى تاكتيكى و استراتژيك ادارى  ــله ش چيزى جز طرح يك سلس
ــليك از اين سنگر به سوى منتقدين  ــى» و ش با رنگ آميزى «نوانديش
ــم  ــم حاكم و ديگر پيروان راديكال سوسياليس ــخت بوروكراتيس سرس
ــرى، عاملين  ــرى و عربعلى جواه ــن رفقا جعف ــت... قاتلي عملى نيس
ــا توده اى  ــس زدن ده ه ــا و... واپ ــدرى خانواده ه ــى ها و درب خودكش
جان درخطر از مرز افغانستان و اتحاد شوروى به جرم آشنايى با اين يا 
ــتگيرى و به زندان افتادن  آن رفيق مغضوب در مهاجرت كه باعث دس
آن ها گرديد، تاروماركنندگان زبده ترين كادرها و اعضاى حزب در پنج 
ــال اخير، فراريان از صحنه ى مبارزه ى انقلابى در ميهن، مهاجرين  س
نيم قرنى بيگانه از خواست و آمال توده هاى مردم، و به طوركلى، آمرين 
دردناك ترين انحطاط سياسى و اخلاقى در حزب از مسببين فروپاشى 
آن هيچ جاى آبادى براى اعتماد و سازش و مذاكره براى نجات حزب 

از بحران عميق يا خود باقى نگذاشته اند. (صص 1005 ـ 1006)
ــات ـ يك عضو  ــه اعتراف ــات ـ و بلك ــين اعتراض ــا واپس اين ه
برجسته ى حزب توده در واپسين ماه هاى حيات حزب است. نكته هايى 
ــد، اينان اين چنين با تأخير  ــال ها قبل دريافته بودن را كه ملل ديگر س
درمى يافتند. در پيوست هاى كتاب، سرگذشت و اعوجاج فكرى احسان 
ــتى بر يك نكته ى سمبوليك تأكيد  ــده است و به درس طبرى مرور ش
ــته ترين عضو تئوريك حزب از  نهاده اند. او كه پرمطالعه ترين و برجس
ــكيلات بود، هم چون عنصرى شكسته  آغاز ظهور تا غروب تباهى تش
ــتگارى مى جُست. آن چه در طول  ــته، راه هاى تازه اى براى رس و خس
ــت وجو مى كرد، حاصلى جز اندوه  نيم قرن در بيراهه ها و كژراهه ها جس
ــان نياورده بود؛ اما حداقل اين  ــتگى برايش به ارمغ و يأس و سرشكس
ــت كه بر بطلان اين كژراهه و نامردمى ها و انحرافات  شهامت را داش
ــدگان  ــش صحه بگذارد. كيانورى و برخى ديگر از ذوب ش و تباهى هاي
ــان ندادند.  ــه از حيثيت را هم از خود نش ــم، حتى اين ماي در كمونيس
وطنشان پشت كردن به ميهن، مردمشان توده هايى فرسوده، مرامشان 
ــان مزدورى براى سازمانى  ــعارهايى بى حاصل و سوخته و مباهاتش ش
بيگانه و دشمن ايران زمين بود. اين واپسين خاطره و تصوير از آخرين 

سازمان و ديرپاترين حزب كمونيستى در ايران است. والسلام.

پي نوشت:
١ـ  بهروز، مازيار؛ شورشيان آرمان خواه ـ ناكامى چپ در ايران؛ تهران، 

نشر ققنوس، چاپ سوم، 1380، ص 28.
٢ـ  طبرى، احسان؛ كژراهه ـ خاطراتى از تاريخ حزب توده؛ تهران، 

انتشارات اميركبير، 1366، ص 43.

كاهنان معبد گمراهى

كمونيسم رسمى و كلاسيك به تاريخ سپرده 
شده است، خواه بقاياى حزب توده بدان معتقد 

باشند يا خير




